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اصلاح طلبان امــروز در چهارراه 
کــه  ایســتاده اند  درونــي اي 
یک راهش گسســت رادیکال اســت؛ یعني گسســت از 
کلیت جریــان اصلاح طلبي چراکه دیگــر جریاني به نام 
اصلاح طلبــي کارآمدي نــدارد. ما بایــد در کالبد دیگري 
رســوخ کنیم تا اســتراتژي و تاکتیکمان عوض شود. باید 
چشــممان را بشوییم و جور دیگري به جامعه نگاه کنیم 
و طــرح کاملا نویي دراندازیــم. دیگر فصل اصلاح طلبي 
گذشته اســت. دومین راه این چهارراه پیوست رادیکال و 
توقف منفعلانه است یعني نوعي وفاداري ارتدوکس گونه 
به آنچه هســتیم. پیرامونش هاله اي بکشــیم و بگوییم 
به آنچه هســتیم افتخار مي کنیم و آنچه هستیم بهترین 
گزینه اســت و کاملا توقف کنیم. راه دیگر یک نوع گشت 
نقادانه اســت؛ یعني به رویکرد درون ماندگار بیندیشــیم 
که جریــان اصلاح طلبــي و گفتمــان اصلاح طلبي هم 
بایــد زمینه پرورده، زمان پرورده و تاریخ پرورده باشــد. باید 
تکملــه و متمــم بزنیم. بایــد روي برخــي از این ورق ها 
خط بکشــیم. باید برخي ورق ها را بــه این دفتر بیفزاییم. 
باید آن را با ذائقه و شــرایط اکنونمان هماهنگ کنیم که 
همان گشــت نقادانه اســت؛ گشــت نقادانه درون خود، 
بازگشــت نقادانه هم دارد به گونه اي که این نقد ما را به 
عقب هل دهد نه جلو، چون ما به تعبیري دچار یک نوع 
نوســتالژي و آموزه رتروتوپیایي هستیم که یوتوپیایمان را 
در گذشته مان جســت وجو مي کنیم نه آینده مان. خودت 
را نقــد کن اما این نقد موجب نشــود یــک گام به جلو و 
دو گام بــه عقب بگذاري. در گسســت رادیکال از خود تا 
بازگشــت به خود و در انطباق چهــارراه بیروني و دروني، 
فضایي ایجاد مي شــود که به تعبیر دریدا تصمیم و تدبیر 
قفــل مي کند و نمي دانــد باید در کدام حرکــت کند. این 
دو، روي هم تأثیر بســزایي دارند. یک تصمیم استراتژیک 
مي تواند شما را از شرایط اکنوني تصمیم و تدبیر تاریخي 
بیرون بکشد و مي تواند میخکوب تان کند که نتوانید هیچ 
حرکتي انجام دهید. از این رو اســت که معتقدم شــرایط 
فترت به جریان اصلاح طلبي دســت داده است. شرایطي 
کــه قدیم دیگر جواب نمي دهــد و جدید هم امکان تولد 
ندارد و این، صداهاي گوناگونــي در جریان اصلاح طلبي 
ایجاد کرده اســت؛ خرده صداها و سروصداها. هرکس از 
زاویه اي براي جریان اصلاح طلبي تجویز و تحلیل مي کند. 
یک نوع سرگرداني و تنوع و تلون در صداها هست که گاه 
از هــم عبور مي کنند، گاهي برخورد مي کنند یا همدیگر را 
خنثي مي کنند. یعني قدیم نتوانســته هژموني خودش را 
حفظ کند و جدید هم امکان تولد ندارد. این وســط دوران 
فترت است. اصلاح طلبي واقعا موجود باید بیندیشد. مثل 
جریان ۸۸ نباشد که عده اي از جریان اصلاح طلبي سوداي 
بازگشت به ماقبل ۸۸ را داشتند و رهبران ۸۸ را مورد نقد 
قرار مي دادند که اگر فلان موضع را نمي گرفتند اکنون این 
برچســب به ما نمي چسبید و ما در ساحت قدرت بودیم. 
تردیدي ندارم اگــر جریان اصلاح طلبي بخواهد از فضاي 
انتخابات کنار بکشــد، آنهایي که این حرکت را در دستور 
کار قرار دهند، مؤاخذه خواهند کرد. ســوداي بازگشت به 
ماقبل انتخابات را خواهند داشــت. بنابراین باید شــرایط 
انضمامي و واقعي جریــان اصلاح طلبي را دقیقا تحلیل 
کنیــم و ببینیــم این جریــان ضعیف و نحیــف که درون 
خودش ۷۲ ملت اســت و به بازي قدرت عادت کرده آیا 
برون از دریاي قدرت مي میرد. باید دید در چنته و توانش 
چــه دارد. در غیر این صورت میان فضاي نظري و عملي 
شــکاف ایجاد مي شود و این هر دو هزینه هاي جدي روي 
دست اصلاح طلبي خواهد گذاشــت. کلیات را گفتم که 
شرایط اکنون اصلاح طلبي را درخصوص انتخابات بدانید 
و اینکه کجا خود اکنون شــان و تصمیم در مورد خودشان 
گره خورده و با هم چفت شده است. یک تصمیم تاریخي 
مي تواند ما را از شرایط اکنوني رها و جریان اصلاح طلبي 
جدیدي را ایجاد کند. مي تواند نعش این جان باخته عزیز 

را زیر پاهاي ما قرار دهد و دیگر چیزي از آن باقي نماند.
 صحبت هاي شما دو سؤال براي من پیش مي آورد.  �

اول اینکه آیا پس از کنارکشــیدن از قدرت و سیاست 
و واردشدن به مســائل فرهنگي، دگرباره کي و چگونه 
مي توانند همین ســهم اندک از قدرت را به دســت 
بیاورند و آیا این کناررفتن سرنوشــت نهضت آزادي 

را برایشــان رقــم نمي زند؟ تضمیــن و فضایي براي 
بازگشت به سیاســت برایشان وجود خواهد داشت؟ 
این خرده صداها و سروصداها در چه صورتي مي تواند 
جمع شده و به جبهه  اصلاحاتي تبدیل شود که صداي 
واحدي داشته باشد. آیا منوط به بحث لیدري و تدوین 

مانیفست خواهد بود؟
من با همین رویکرد مشــکل دارم. چه کســي مانایي 
و پویایي جریــان اصلاح طلبي و هر جریــان فکري دیگر 
قدرت بــودن، در ماکروفیزیــک قدرت بــودن و  را بــه در 
ماکروپالتیک بودن تعریف کرده است؟ چرا وقتي نام قدرت 
و سیاســت مي آید، زود یاد ماکروپالتیــک و ماکروفیزیک 
قــدرت مي افتیــم. چرا بــه یــاد میکروفیزیــک قدرت و 
میکروپالتیک نمي افتیم؟ چرا تلاش نمي کنیم قدرت هاي 
ریز جامعه را تجمیع کنیم؟ چرا همواره به دنبال تسخیر 
دژ باستیل هستیم؟ چرا فراموش مي کنیم که پیرامون دژ 
باستیل منازل و دژهاي کوچکي هم هست؟ چرا مستقیما 
ســراغ دژ باســتیل مي روید؟ اگر ریزبدنه هاي اجتماعي را 
جذب کنید و سرمایه اجتماعي داشته باشید، آلترناتیو برتر 
مردم باشــید، در نگاه مردم جز شــما چیز دیگري تصویر 
نشــود، کســي نمي تواند شــما را نادیده بگیرد و در بازي 
ماکروفیزیک قدرت راهتان ندهد. اما وقتي همه هستي تان 
در این فضا خلاصه شــود و از ریزبدنه هاي جامعه غافل 
باشید، خاستگاه و سرمایه اجتماعي تان را از دست داده اید 
حالا هر کجا مي خواهي باش؛ هیچ اتفاقي نمي افتد. وقتي 
به رأي و مشارکت مردم احتیاج داري، همان جا احساس 
خلأ خواهي کرد. بنابراین بازگشــت بــه قدرت گاهي این 
است که فرش قرمز بیندازند و از شما دعوت کنند. گاهي 
شــما شــرایطي فراهم کرده اید که قدرت نمي تواند در را 
به روي تان ببندد چون فشــار اجتماعي پشــت شما قرار 
دارد. شــما حامل سرمایه اجتماعي هستید. اگر هم در را 
باز نکنند، در شکســته مي شود. بنابراین دو حالت متصور 
است؛ دوســتان اصلاح طلب ما تلاش کرده اند بچه هاي 
باادبي باشــند تا اجازه دهند سر ســفره بنشینند و از خان 
قدرت سهمي ببرند. یعني تا وقتي که سهمي دارند، زنده 
هســتند وگرنه مرگشان فرا مي رســد. این را قبول ندارم و 
جفا بــه جریان اصلاح طلبي مي دانم. اما درباره مســئله 
صداهاي مختلــف، بي تردید از جریــان اصلاح طلبي به 
تعبیر بدیویي امر کثیر مي فهمم؛ امر کثیري که به امر یگانه 
تبدیل شده اســت اما نه امر کثیر استحاله شده ؛ به تعبیر 
فوکو، یــک نوع انتظام در پراکندگــي، یک نوع وحدت در 
کثرت و این نافي کثرت نمي شود. امکان ندارد هویت هاي 
متکثــر را در دیــگ جــوش بریزید و همه، مواضع شــان 

یک صدا شــود. مهم است که تکثر 
را به رســمیت بشناسي اما در تکثر 
ایجاد وحدت کني. در عین پراکندگي 
ایجاد قاعده منــدي کني. این همان 
چیزي اســت کــه امــروز برخي از 
اندیشمندان از آن به باهم بودگي یاد 
مي کنند. یعني که شما نافي تفاوت 
انسان ها نمي شــوید، اما یک جایي 
به هم وصل مي شوید و جغرافیاي 
مشــترک پیدا مي کنیــد. انطباق در 
همه زوایا شــدني نیست. ما با هم 
متفــاوت هســتیم اما بــه بلوغي 
رسیده ایم که مي توانیم باهم بودگي 

را تجربه کنیم و به تعبیر بزرگي، اشــتراک داشــته باشیم 
بدون اینکه مشترک باشیم و این خیلي مهم است. ماهیت 
جریان اصلاح طلبي هم جز این نیست که به باهم بودگي 
و جمعیت بودگي مبتني بر اشتراک در مفاهیم بیندیشیم، 
نه مشترک بودن. باید ساماندهي کنیم که این اتفاق بیفتد. 
جریان اصلاح طلبي جریان ارتدکسي و ایدئولوژي اي نیست 
که فقط مونولوگ را طلب کند چراکه به تعبیر یوناني ها، 
انسان ها براي تعیین سرنوشت خودشان و تأثیرگذاري در 
قدرت و سیاســت دیالوگ مي کنند.  به سوژه هایي تبدیل 
مي شــوند که به تعبیر رانســیر، مي توانند سخن بگویند. 
انسان هاي متفاوت در اجتماع خود هم افزایي و هم پذیري 
دارند و رابطه شان دوســتانه است. کسي، دیگري را طرد 
نمي کند. هیچ مانیفســت و مدیریت واحــدي نمي تواند 
این مشــکل را حل کند، مضافا اینکه بــه باور من، جریان 
ماهیتــا  اصلاح طلبــي 
بیشــتر بــا یــک هدایت 
تا  جمعي ســازگار است 
فضاي  در  فردي.  هدایت 
رقبایمان  تئوریک همواره 
را از اینکــه پیرامون افراد 
مورد  مي گیرنــد،  شــکل 
نقــد قرار داده ایــم. نباید 
خودمــان همــان چیزي 
را که نفــي اش مي کنیم، 
تکــرار کنیم. بایــد برویم 
به ســمت اینکه به عقل 
جمعي و رهبري جمعي 
اعتمــاد کنیــم. بي تردید 
کســاني هم کــه تاکنون 
اصلاح طلبي  جریــان  در 
انتخاب  به عنوان رهبري 
خودشــان  شــده اند، 
معطوف  اراده  هیــچ گاه 
به رهبري نداشــته اند. در 
جریان جوشــیده اند و در 
اجمــاع جریــان، مطرح 
شــده اند. هیچ جا ســراغ 
نداریم خودشــان را رهبر 
نامیــده باشــند. منظورم 
آقاي خاتمي است. خود 
ایشان به شدت به رهبري 

جمعي معتقد است اما شرایط تاریخي ما به گونه اي بوده 
اســت که او رهبر جریان اصلاح طلبي شناخته مي شود. 
طبیعت جریان اصلاح طلبي هم بیشتر با رهبري جمعي و 
بافت و تافت تشکیلاتي متکثر اما سامان یافته و قاعده مند 
منطبق اســت. جریان اصلاح طلبي با تشــکیلات حزبي 
ســنتي اي که همه باید تست ایدئولوژیک داده باشند و در 
نوع لباس پوشیدن و مواضع و تحلیل ها شبیه هم باشند تا 
وارد این جریان باشند، به شدت مخالف است. چنین چیزي 
امکان ندارد، اگر هم امکان داشته باشد، با طبیعت جریان 

اصلاح طلبي منافات دارد.
 از حذف و ادغــام تئوري آگامبن گفتیــد، آیا فکر  �

نمي کنید تنها دوره اي که دچار حذف و ادغام نبودیم، 
زماني بود کــه دوم خرداد شــکل گرفــت؟ آیا فکر 
نمي کنید در همه انتخابات بعدي تصمیم مان حذف و 

ادغامي بوده است یا من اشتباه مي کنم؟
بزرگــي مي گوید روایت جنبش از آغــاز تا پیروزي یک 
روایت اســت و از پیروزي به بعد روایتي دیگر. دوم خرداد 
به مثابه یک رخداد اتفــاق افتاد که بدیو نامش را رخداد 
حقیقت مي گذارد که خیلي هم قابلیت پیش بیني ندارد. 
رخداد حقیقت دفعتا از هیچ کجا و همه جا نازل مي شود. 
وقتي که انسان ها مهیایش نیستند؛ مثل انقلاب که دفعتا 
عالم مان تغییر مي کنــد. بنابراین در فرداي پیروزي همان 
کســاني که بار جنبش را به دوش کشــیده اند و در فرایند 
جنبش به پیــروزي اش یاري رســانده اند، کاري مي کنند 
که نافي اش بوده اند. یعني مناســبات ماقبــل را بازتولید 
مي کنند. تولید طبقه مي کنند. معتقدم جنبش اصلاحات 
هــم به صورت رخداد حقیقت شــکل گرفت و به زیبایي 
در لحظه حادث شــد. اما حاملان و عاملانش چه کساني 
بودند؟ بســیاري از آنها در مکتب اصلاحات پرورده نشده 
بودند،  بسیاري از آنها رادیکال هاي دهه اول انقلاب بودند. 
گفتمان هایي را در دهه پنجــم تجویز مي کردند که دهه 
اول در نفي آن بسیار کوشــیده (گفته) بودند. در فضایي 
حرکت مي کردند که تمرکز قــدرت در دولت و حکومت 
بود، ثروت در قدرت و قدرت در دســت دولت مردان بود، 
بنابراین مردم خیلي ســهمي نداشتند. کساني که چندان 
خوگر نبودند یا به تعبیر یوناني ها، نه اتوس اصلاح طلبي 
را درک کــرده بودند، نه لگوســش را. تجربه زیســته اي 
از جریــان اصلاح طلبي نداشــتند، اما دفعتا بــه دنیایي 
پرتاب شــده بودند که باید ادبیــات اصلاح طلبي را به کار 
مي بردند و به ناچار روند حذف هاي ادغامي شــروع شد و 
چون در پروسه اصلاح طلبي پرورده نشده بودند، خوي و 
فرهنگ اصلاح طلبي در آنها نشــت نکرده بود؛ با ادبیات 
اما  اصلاح طلبي ســخن مي گفتند، 
منــش غیراصلاح طلبانه داشــتند. 
جریــان  از  اینهــا  گفتــه ام  بارهــا 
اصلاح طلبــي ابــزار و برج وبارویي 
ســاختند تا بتوانند از آن بالا بروند. 
تنها نــگاه و تصویري کــه از جریان 
اصلاح طلبي در بک گراند ذهنشــان 
بود، این بود که مي شــود با کارتش 
بــازي کــرد و در فضــاي قــدرت و 
سیاســت رســمي حضور پیدا کرد. 
آنــان هیــچ گاه کلمه اي بــر جریان 
اصلاح طلبي و گفتمانش نیفزودند. 
هیــچ گاه لایــه فرهنگــي رویــش 
نکشــیدند، هیچ گاه بیان زیباشناختي به جریان اصلاحات 
ندادند. هیچ گاه نه تنها ســعي نکردنــد برایش تاکتیک و 
استراتژي اي تبیین کنند، بلکه به اعتقاد من هرجا که کنش 
اصلاح طلبانه هزینه  داشــت حضور نداشتند. اما آنجا که 
مي شد محصولي برداشــت، حضور داشتند. اینها کساني 
بودند که از اصلاح طلبي نامش را یدک مي کشــیدند. به 
عبارتي دفعتا غسل تعمید داده شدند و نام اصلاح طلبي 
بر آنها حک شــد. این اتفاق افتــاد و اینها در این فضا قرار 
گرفتنــد و طبیعتا به حذف ادغامي تــن دادند تا در بازي 

قدرت بمانند.
 آیا چالــش مدیریتي اصلاح طلبــان ادامه حذف  �

ادغامي نیســت؟ مي گویند اگر هدایتگري اي داشــته 
باشیم راحت تر مي شود سیاست حذف و ادغام را ادامه 
داد. اینها خیلي به تئوري شما وفادار نیستند که در پي 
خرد جمعي باشــند. جناح هایي با گرایش هاي راست 
مدرني  هســتند که این بار مي خواهند بــا تفکر چپ، 

دوباره قدرت را احیا کنند. چنین برداشتي ندارید؟
به باور من، کساني هستند که در هیچ جاي جغرافیاي 
فراخ اصلاح طلبي تعریف نمي شــدند و منش و روششان 
عمدتا یا راســت بود یــا محافظه کارانــه. بوروکرات هاي 
پراگماتیســتي که به هرحال خودشــان را با شــرایط وفق 
مي دهند. اینها سعي مي کنند براي تغییر رهبري اصلاحات 
از درون کانــال بزنند. بنابر حکم عقل ســلیم، اگر هم این 
حرکت درســت باشد، الان وقتش نیســت. الان که ایشان 
کاریزمــا دارد، خودجوش بوده و آحاد جامعه پذیرفته اند، 
باید تقویت شود. عده اي اما براي اهداف خودشان، دفعتا 
ضداستراتژي مي زنند و خلافش عمل مي کنند، شاید بتوانند 
این فضا را خودشــان پر کنند. به نظــرم اینها به هیچ وجه 
نمي تواننــد خاســتگاه مردمي و ســرمایه اجتماعي اي را 
که جریــان اصلاح طلبي به صورت تاریخــي ایجاد کرده 
نمایندگــي کننــد. بنابراین تــلاش مي کننــد کل جریان را 
مصادره کنند. به قول پالمر، لنین ایجادکننده موج انقلاب 
نبود، بلکه در اوج توانســت موج انقلاب را مصادره کند. 
امروز در جامعه ما هم عده اي چون نمي توانند خاستگاه 
و پایگاه اجتماعي و گفتمان و فضاي اندیشگي ایجاد کنند 
لاجرم به سرمایه اجتماعي و فضاي گفتمان دیگران چنگ 
مي زنند و به مدیریــت و موقعیت دیگران طمع مي کنند. 
باید هوشــیار باشیم که همواره جریان اصلاح طلبي بیشتر 
از درون ضربــه خورده تا از بیرون. وقتــي از بیرون ضربه 
مي خوریم، تقویت مي شویم، از درون که ضربه مي خوریم، 
کمر راست نمي کنیم. باید متوجه تحریکات از درون جریان 

اصلاح طلبي باشــیم و به شــرایط تاریخي خودمان توجه 
کنیم و نگذاریم جریان اصلاح طلبي از چیزي که هســت 

نحیف تر شود.
  استعاره هاراگیري سیاسي در چهارراه، تعبیر زیبایي  �

بود که به کار بردید. آیا اصلاحات در ســال ۹۲ به این 
هاراگیري سیاسي تن در داد یا نه؟

 سؤالتان خیلي تعیین کننده و جدي است. جواب دادن 
به این سؤال هم خیلي ســخت است. باورم این است که 
وضعیت اکنون اصلاح طلبان، پي آیند حرکت استراتژیکشان 
در سال ۹۲ بود. اگر وضعیت اکنون اصلاح طلبان مناسب 
اســت یا اگر امروز در غم نزارش، زاري مي کنیم نتیجه آن 
تصمیم اســت. بارها گفته ام، آنهایي که با تصمیم هایشان 
و بــه نام عقلانیت سیاســي، کل جریــان اصلاح طلبي را 
ذبح کردند و به محاق و به حاشــیه  بردند- براي اینکه به 
هر شــکل ممکن در قدرت حضور داشــته باشند- باید به 
تاریخ و به مردم پاســخ گو باشــند؛ آنهایي که وارد ائتلاف 
شــدند و تمام پشــتوانه جریان اصلاح طلبي را در اختیار 
جریــان متفاوتي قرار دادند؛ جریانــي که پس از بهره وري 
از برخــي اصلاح طلبان آنها را وانهــاد و به راه خود رفت. 
هزینه هایش اما متوجه جریان اصلاح طلبي شــد. جریان 
اصلاح طلبي نمي تواند در منظر و مرآي مردم، خودش را 
از فضایي که در اکنون جامعه وجود دارد و از هزینه هایي 
که بر افکار عمومي بار مي شــود، کنار بکشــد. تصمیم و 
استراتژي اي که هوشمندانه نبود و هنوز هم برایش هزینه  
مي دهیم، در آینده هم پرداخت خواهیم کرد. نمي دانم در 

چه شرایط تاریخي اي کمر راست خواهیم کرد.
 بســیار هوشــمندانه تئوري «دو چهارراه» را تبیین  �

کردید. مي توان با اندیشگي  یکي را انتخاب و گذر کرد. 
انتخاب شــما کدام راه اســت و اینکه آیا انتخاب هاي 
بیرونــي چهارراه ها لزوما با انتخاب هاي دروني منطبق 
مي شود؛ یعني اگر نقطه a را در چهارراه بیروني انتخاب 
کنید، با نقطه a در چهارراه دروني منطبق مي شــود یا 
امکان دارد انتخاب نقطه a در چهارراه بیروني با نقطه 
b دروني ما کاور شود. با چنین اتفاقي آیا مانیفستمان 
دچار خلل و خدشه نمي شود؟ آیا اینها باید هم پوشاني 

داشته باشند یا مستلزم انطباق نیستند؟
برون رفت از هر دو شــرایط مي تواند با یک اســتراتژي 
انجام شــود که انطباق هم داشــته باشــند. در چهارراه 
اول بایــد راه چهارم را انتخاب کنیم و رد شــویم؛ یعني ما 
مي آییم؛ اما عبور مي کنیم و در ســاحت سیاست و قدرت 

توقف نمي کنیم؛ بلکه وارد سرزمین دیگري مي شویم.
 عملیاتي اش چطور اســت؟ رأي مي دهیم و عبور  �

مي کنیم؟
مي رویم و براي پیروز شــدن تــلاش نمي کنیم یا برای 
اینکه بخواهیــم شــروط مان را روي جریان اصلاح طلبي 
ببریــم، تلاش نمي کنیــم. معتقدم جریــان اصلاح طلبي 
اگر شــروطي دارد، یک بار و براي همیشــه باید معطوف 
به جامعه و مردم باشــد؛ یعني شــروطش بر سر امکان 
نمایندگي و احقاق حقوق مردم باشــد؛ اینکه مي خواهیم 
نماینده مستقل باشــیم و قانوني عمل کنیم. نه اینکه اگر 
x و y نیاید، فلان شــویم. اگر فلاني از فلان گذرگاه بگذرد یا 
شخصیت هاي ما چنین شوند، وارد قضیه مي شویم. باید از 
خودمان بگذریم، ما یک جریان مردمي هستیم و شروط مان 
باید ناظر بر جامعه و مردم باشــد و آن شروط را برجسته 
کنیم؛ نه اینکه این بیاید یــا نیاید، اگر نیاید، فلان حرکت را 
مي کنیم. دور مي بینم کــه جریان اصلاح طلبي براي عبور 
رادیکال از فضاي انتخابات یگانه شود. این را کاملا انتزاعي 
مي بینم و در فضاي واقعي محقق نمي شود. از طرف دیگر 
احساس شــدیدم این است که جریان اصلاح طلبي باید از 

این دریا به ساحل بیاید و در آینه نقد، خودش را ببیند.
 انتخاب شما عبور است؟ �

باید از آن فضا درآییم و میان نوعي بازگشــت فعالانه 
به اصــل خویــش و تغییر انتخابــي – اختیــاري تلفیق 
ایجاد کنیم. این یعني تغییر انتخابي را در دســتور کارمان 
گذاشــته ایم. وقتــي از فضــاي قــدرت فاصلــه گرفتیم، 
مي توانیــم خودمان را در آینه نقــد ببینیم و ببینیم کجاها 
بیراهــه رفته ایم و از امکانات اســتفاده بهینــه کرده ایم یا 
نــه. همه اینهــا را باید بــراي تغییر آینــده فراهم کنیم و 
برگردیم به دوران ماقبل سیاســت. دوران ماقبل سیاست 
مرسوم در جریان اصلاح طلبي، دنیاي بسیار زیبایي است. 
جریان اصلاح طلبي روشنفکري، گفتماني است که زایش 
فکري، گفتماني و فرهنگي دارد. جریان لطیف فرهنگي و 
زیبا شناختي است. جریاني لحظه لحظه نو شونده تا هر دم 
از باغش بري برســد، تازه تر از تازه تري  برسد؛ اما اگر وقتي 
تمام وجود فربهش در ساحت تنگ سیاست فشرده  شود، 
باید دوباره برگردیم و ساحاتش را به جریان اصلاح طلبي 
ضمیمه کنیم. بازگشــتي فعال و نه منفعلانه. بازگشــت 

انتقادي نــه غیر آن و تغییري که باید ایجــاد کند. باید در 
چهــارراه اول بــه خودمان تعطیلات تاریخــي دهیم و از 
خلاصه کردن جریان اصلاح طلبــي و نیروهایش در بازي 
مرســوم قدرت پرهیز کنیــم. در غیر  این  صــورت اتفاقي 
نخواهد افتاد و همین مقدار حیات غیرسیاسي، فرهنگي و 
اندیشگي کم رنگي هم که در جریان اصلاح طلبي متصور 
اســت، به طور فزاینده اي در پاي قدرت و سیاســت ذبح 

خواهد شد و چیزي از آن باقي نخواهد ماند.
 بحثــي که مطــرح مي کنیــد، مورد پذیــرش اکثر  �

اصلاح طلباني اســت که خیلي دغدغه قدرت ندارند. 
آنها مي خواهنــد در تعطیلات قدرت به ســر ببرند تا 
بتواننــد جنبش هاي اجتماعي را فعــال کنند. در واقع 
تضاد اصلــي اصلاح طلبان همین جا شــکل مي گیرد. 
آنهایي که الان در جریان اصلاح طلبي دســت بالا را به 
معناي اکنون دارند، همان  افرادی هســتند که دغدغه 
ماندن در قــدرت را دارند و بــراي آن تلاش مي کنند. 
این طیــف در چهار منظر شــما جایي ندارنــد. اینها 
در حال حاضر دســت بالا را دارند و حتي درباره رهبري 
شما  که  سروصداهایي  مي کنند.  صحبت  اصلاح طلبان 
زیرکانه به آن اشــاره کردید، ســروصداهایي که گاهي 
دســت بالا را دارند و هرگونه شنیده شدن و متحد شدن 
را از خرده صداها ســلب مي کنند. سروصداها کساني 
هستند که منافع شان در گرو منافع همان کساني است 
که صداي بزرگي براي تصاحب قدرت دارند. در گفتمان 
شما این چطور عملیاتي مي شــود. چطور باید اینها را 
تبیین کرد که اگر نماینده اي هستیم و هژموني اي داریم 
که برخاسته از خواست و میل مردم است؛ نه خواست 
و میل مــا آدم ها. این را در جریان اصلاح طلبي چگونه 
مي بینید. با نصیحت و توصیــه و اینکه بیایید کنار هم 
باشیم که کسي گوش نمي کند؛ اما با انتقاد شاید بتوان 
این جدایي و مرزبندي را به وجــود آورد. هر اتحادي 
الزاما موفقیت آمیز نیســت. چه بسا اگر گاهي انتخاب 
کنیم که با برخي اتحاد نداشته باشیم، بیشتر به جریان 
اصلاح طلبي کمک کند. آیا هیچ گاه به این باور که گاهي 
لازم اســت به عده اي بگوییم نمي خواهیم دیگر با شما 

متحد باشیم، رسیده اید؟
شــاید الان لحظه اي است که باید حرفم را بزنم. اینکه 
جریــان اصلاح طلبــي از چنبره اصلاح طلبــان یا به ظاهر 

اصلاح طلبان رهایي یابد.
 نجات دادن اصلاحات از دست اصلاح طلبان. �

اینکه چطــور مي توانیم اصلاحات را از چنگال آنهایي 
که چنبره زده انــد و از جریان اصلاح طلبــي ابزاري براي 
رســیدن به قدرت و بازي هاي سیاســي ساخته اند، نجات 
دهیم. به عنوان کســي که دو کتاب خوانده (نمي خواهم 
این طور صحبت کنم؛ اما چون باید پاســخ شما را بدهم) 
این دگردیسي در شرایط اکنون از درون جریان اصلاح طلبي 
غیرممکن اســت. اگر به من بگوییــد اصلاح طلبانِ واقعا 
موجــود، در جایي توقف انتقالي مي کنند و در فردا تلاش 
مي کنند اصلاح طلب دیگري باشــند و به مسیر برگردند، 
خیلي سخت مي پذیرم. یک دلیلش این است که بسیاري 
از اصلاح طلبــان آن نیــازي را که من و شــما احســاس 
مي کنیم، احساس نمي کنند. دوم اینکه آنها به بازي قدرت 
خو گرفته اند و چون بیرون از قدرت کسي نیستند، دوست 
ندارند از قدرت خارج شــوند. اگر هم هستند، آنهایي که 
بخواهنــد از آن فضا خارج شــوند، ذهن کلیشه اي شــده  
آنها اساســا اجازه نمي دهد زایشي از درون داشته باشند. 
حــال اگر در شــرایط غیرممکنــي چنین چیــزي حادث 
شــود، یعني گفتمان جدیدي ایجاد شود، ولي حاملان و 
عاملانش همان هایي باشند که سال هاي گذشته امتحان 
پــس داده اند، مــردم و افکار عمومي ایــن حرکت را یک 
تاکتیک براي برون رفت از بن بستي که جریان اصلاح طلبي 
دچارش شده است، فرض مي کنند نه یک حرکت ریشه اي 
و دگردیسي جدي. مي گویند اینها در سه کنج گیر کرده اند 
و مي خواهند راه عبــوري پیدا کنند؛ بنابراین امیدي ندارم 
که جریان مرســوم اصلاح طلبي بتواند حرکت کند و اگر 
حرکت کرد موفق شــود و بتوانــد این را به افکار عمومي 
بقبولانــد. معتقدم باید این امکان را به نســل جدید داد؛ 
نســل جدیدي که هنوز انگیــزه و انگیخته هاي اصلاحي 
دارد، اما زیر ســایه سنگین برخي اصحاب قدرت در درون 
جریان اصلاح طلبي امکان عرض انــدام ندارد. اصحاب 
قدرتي که به نام نامي اصلاحات ســخن مي گویند، تجویز 
مي کنند و از بقیه آحاد اصلاح طلبي به مثابه ابزاري براي 
تداوم قدرت خود اســتفاده مي کنند. باید اجازه دهیم این 
چرخش یک بار در آحاد جریان اصلاح طلبي ایجاد شود و 
بین نســل جدیدي که طراوت و شکوفایي دارد و هنوز به 
پلشتي هاي قدرت، منفعت و سیاست آلوده نشده  است، 
بچرخد؛ نسلي که مردم هنوز آنها را به عنوان چهره هاي 

امتحان پس داده نمي شناسند، مي توانند با گفتمان جدید، 
جریان جدید ایجاد کنند. این ممکن اســت بتواند در آینده 
جامعه ما، مســیر را بــاز کند. خیلي بعیــد مي دانم و به 
جرئت پیش بیني مي کنم در آینده از درون جریان رســمي 
اصلاح طلبي شــاهد هیچ حرکت نو و فضــاي متفاوتي 
نخواهیم بــود و اگر هم بخواهیم طرحي نــو دراندازیم 
باید در جایي بــا فاصله از جریــان اصلاح طلبي موجود 

درباره اش فکر کنیم.
  توصیه به شکســت شــما خیلي مهم است، اما به  �

نظرم کارایي ندارد. توصیه به شکست مردان شکست 
را مي طلبد. یکي از مردان شکســت ما مصدق است. 
توصیه به شکســت شــجاعت مي خواهد که یک نوع 
ضدمنفعت در خود دارد؛ در واقع شکست براي پیروزي 
است. متأسفانه همیشه اصلاح طلبان ما دنبال پیروزي 
بوده انــد؛  یعني جایــي که پاي منافع مــردم در میان 
است، کنار کشیدن و شکست را پذیرفتن. در طول تاریخ 
شکست هاي زیادي داشته ایم؛ شکست هایي که همواره 
خاکریز پیروزي هایي بوده اســت. اگر جنبش مشروطه 
شکســت خورده، به جنبش ملي شــدن صنعت نفت 
رسیده و در انتها به انقلاب اسلامي سال ۵۷. کساني که 
این راه را آمدند مرد شکست بودند نه مرد پیروزي. من 
در اصلاح طلبان جریاني به این قدرت نمي بینم که توان 
شکست خوردن را داشته باشند. چون از جنم شکست 

نیستند. جنم پیروزي به هر دلیلي هستند.
با نظرتان کامــلا موافقم. آنچه من هم مي بینم همین 
است و به این دلیل چندان امیدي ندارم. البته یاد گرفته ام 
هیچ وقــت ناامیــد نشــوم. الان جریــان اصلاح طلبي را 
به هیچ وجه مهیاي یک حرکت و تحول از درون نمي بینم. 
امیدوارم نسل جدید قبل از اینکه خموده و به حاشیه رانده 

شود، مجالي پیدا کند که طرحي نو دراندازد.
 در بزنگاه خاص تاریخي هستیم. انتخابات پیش رو  �

خیلي مهم است. در نهایت چه عاملي مي تواند ریسک 
شکست را کم کند؟

در شرایط اکنون، اصلاح طلبان باید انتخاب را انتخاب 
کنند نــه انتخابــات را. عده اي بــه دنبال انحــلال مردم 
هســتند. احترام گذاشــتن به انتخاب و انتخــابِ انتخاب، 
یعني انتخاب مردم و انتخاب حضور مردم در صحنه ها و 
سرنوشتشان که باید در دستور کار باشد و اینکه باید تلاش 
کنیم جریــان اصلاح طلبي در آســتانه انتخابات نیروهاي 
مختلف سراسر کشــور را کشــف کند و در یک مجموعه 
قرار دهد؛ چرا کــه در بزنگاه و آســتانه انتخابات مي توان 
صداي متفاوت و گفتمان متفاوت را در سراســر کشــور با 
مردم به اشتراک گذاشت. معتقدم استراتژي ما باید حضور 
اقلیت مؤثر باشد. به هیچ وجه نباید وارد فضاهاي ریسکي 
شویم و براي اینکه فهرســتمان پر شود ائتلافات آنچناني 
انجــام دهیم. باید روي اقلیتي که مؤمن هســتند و منش 
اصلاح  طلبي دارند و مي توانند در شرایط کنوني جامعه با 
تمام مشکلات دري را بگشایند، حساب باز کرد؛ عده قلیلي 
که در سراسر جامعه هســتند اما افراد هوشمند صاحب 
فکر و خلاقیت اند. نبایــد به صورت کمي به مجلس فکر 
کنیم، باید درباره مجلس اســتراتژي کاملا مؤثري داشــته 
باشیم. در مورد ریاست جمهوري هم استراتژي من همین 
اســت. اما اگر اراده کلي جریان اصلاح طلبي شــرکت در 
انتخابات باشــد و پیروز شــود توصیه مي کنم سعي کنیم 
از گذشــته درس بگیریــم. نبایــد بر این فــرض مفروض 
شــویم که به دیگري دخیل ببندیم و با چشــم و گوش او 
حرکت کنیــم تا در عرصه قدرت جایي پیدا کنیم. مي دانم 
که عــده اي از جریان اصلاح طلبــي از هم اکنون به دنبال 
گزینه هاي مختلف هســتند. نمي خواهــم گزینه ها را نام 
ببــرم اما مي دانم با انتخاب ایــن گزینه ها چیزي از جریان 
اصلاح طلبي باقي نمي ماند. ســرمایه هاي مان را در درون 
قرار دهیم. مگــر اصلاحات جریان نخبه پــرور نبود. حالا 
چــرا باید براي یافتن یک نخبه آن قدر عاجز باشــیم که به 
دیگــران دخیل ببندیم؟ توصیه ام این اســت که اگر واقعا 
جریان اصلاح طلبي به این نتیجه رســیده است که باید در 
انتخابات شــرکت کند و باید هم پیروز شود، در درونش به 
دنبــال فرد بگردد نه در بیرونــش و حرکت قبلي را تکرار 
نکنــد. هرچند مي دانم که نهایتا ایــن اتفاق خواهد افتاد، 
چرا که نخواهیم توانست در جریان اصلاح طلبي روي یک 
گزینه اجماع کنیم. برخي گزینه هایي که نه تنها در فضاي 
فــراخ اصلاح طلبان تعریف نمي شــدند، بلکــه حتي در 
مقابلش تعریف مي شدند اما مي دانم که آنها هم توسط 
برخي از اصلاح طلب ها به نام عقلانیت سیاســي مطرح 
خواهند شــد با این تحلیل که باید در قدرت حضور داشته 
باشیم و در کالبد دیگري رسوخ کنیم. توصیه من به عنوان 
یک فرد این اســت که اجازه ندهیــم جریان اصلاح طلبي 

بیش از این لطمه و خدشه ببیند. 

هاراگیري سیاسي

اینکه چطور مي توانیم
 اصلاحات را از چنگال

 آنهایي که چنبره زده اند
 و از جریان اصلاح طلبي 

ابزاري براي رسیدن به قدرت و 
بازي هاي سیاسي ساخته اند
 نجات دهیم. به عنوان کسي

 که دو کتاب خوانده این دگردیسي 
در شرایط اکنون از درون

 جریان اصلاح طلبي
 غیرممکن است 
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